
مكعب سفيد

يك نمايشگاه؛ 5 ديدگاه

ــم  حج و  ــى  نقاش ــگاه  نمايش
ــين نامى  بر ارايه سه دوره از  غلامحس
ــن هنرمند  ــن دوران كارى اي مهم تري
تمركز دارد اين نمايشگاه تا 17اسفند 
در گالرى بوم واقع در خيابان وليعصر، 
ــان غربى، پلاك  بالاتر از نيايش، ارمغ
11 ادامه دارد. برخى آثار اين مجموعه 
نخستين بار است پيش روى مردم قرار 
ــى كه در  مى گيرد؛ خاصه دوتابلو نقاش
ــده اند و تعدادى  دوسال اخير خلق ش
از آنها به رغم نيم قرنى كه از حياتشان 
مى گذرد، كمتر ديده شده اند مانند دو 
ــى از سال 1344  ــش نقاش حجم و ش
ــد. احمد  ــوار رفته ان ــه روى دي ــه ب ك
ــوراى شهر  ــجدجامعى رييس ش مس
ــين  ــگاه غلامحس تهران درباره نمايش
نامى مى گويد: نامى يكى از نقاشان بنام 
ــت و سال ها بود كه شرايطى  ايرانى اس
فراهم نشده بود كه او مجموعه آثارش 
را در كنار هم به نمايش بگذارد، برپايى 
ــگاه اتفاق مهمى است و در  اين نمايش
اين نمايشگاه شاهد نمايش نقاشى ها، 
نقاشيخط ها و بوم هاى سفيد او هستيم 
كه برخورد نامى با خط در آثار اخيرش 
قابل تامل است. به گفته مسجدجامعى 
ــادگى در آثار نامى به چشم  با اينكه س
ــرم  ــد او روى ف ــا تاكي ــورد، ام مى خ
قابل تامل است. با اينكه آثار نامى بسيار 

مدرن است اما روح ايرانى در آثار او موج 
مى زند. برخى از آثار او يادآور كويرهاى 
ــى معاون  ــت. على مرادخان ــران اس اي
هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 
نيز معتقد است: من غلامحسين نامى 
را از سال 1369 مى شناسم و فعاليتم 
در معاونت هنرى زمينه اى را از همان 
ــاهد  ــم كرد كه همواره ش دوران فراه
ــال ها همواره  ــم و در اين س آثار او باش
ــد رو به جلو آثار او بوده ام.   ــاهد رش ش
مرتضى كاظمى مشاور اقتصاد فرهنگ 
ــاد هم چنين مى گويد:  و هنر وزير ارش
ــن هنرمندان  ــى از مهم تري ــى يك نام
معاصر ايران است كه در آثارش شاهد 
دوره هاى مختلفى هستيم. برخورد او با 
ــتره به خودش  عنصر خط كه فرم آبس
ــت و نوعى  گرفته، اتفاق قابل تاملى اس
شور در اين آثارش به چشم مى خورد. 
ــه در چند دهه اخير هنرمندان  با اينك
ــيخط ظهور  متعددى در عرصه نقاش
ــى با خط در  ــد، اما برخورد نام كرده ان
ــاير هنرمندان اين حوزه  مقايسه با س
بسيار متفاوت است. اميدوارم كه نامى 

اين شيوه را در كارش ادامه دهد. 
ــن  ــاره اي ــى درب ــر صادق على اكب
ــت: با اينكه من  ــگاه معتقد اس نمايش
ــكده  ــر از نامى به دانش ــال زودت دوس
ــا در همان ترم  هنرهاى زيبا رفتم، ام
ــكده آمد  ــى به دانش ــتى كه نام نخس
ــت و اين  ــكل گرف رفاقتى ميان ما ش
دوستى بيش از 50سال است كه ادامه 
پيدا كرده است. او افزود: نامى از جمله 
هنرمندانى است كه تكنيك و متريال 
ــه كار برده و  ــددى را در آثارش ب متع
همواره نيز رويكردش نسبت به تكنيك 
ــيار حرفه اى بوده است. او  و متريال بس
با پيش گرفتن اين رويه مسيرى را طى 
كرد كه همواره آثارش براى مخاطب نو 

و قابل تامل بوده است. 

گپ

گفت وگو با «نوشين زرنانى»
به بهانه «نمايشگاه گردانى» نمايشگاه «9+1 »

از كلاژ تصويرى تا كلاژ مفهومى
نـام «نوشـين زرنانـى » بهـار 
نمايـش  بـراى  سـال جارى 
و  نقاشـى ها  مجموعـه 
عنـوان  بـا  چيدمان هايـش 
«نگهبـان چشـمه» در گالرى 
شـكوه شـنيده شـد. او موضوع متفاوتى را بـراى نمايـش روى بوم هايش 
انتخـاب كرده بـود و خـود را در جايگاه هاى مختلف اشـخاص سياسـى، 
اجتماعى و حتى هيكل هاى مردانه با تصوير خودش گذاشـته و بوم را چون 
آينـه اى مقابل خود نهاده بود. نام زرنانى اين بار نه در نقش يك هنرمند كه 
به عنوان «نمايشگاه گردان» نمايشگاه«1+9» در گالرى فريا مطرح است. او در 
اين نمايشـگاه 10تابلو از هنرمندانى چون حسـين چراغچى، بيتا درويش، 
مهرنـوش رمضان نيا، رضا عنصرى، برديا اسـماعيل لو، نسـرين عيوضيان، 
عرفانه صمصام شريعت، ژينوس ميثاقى، شقايق فريادشيران و آزاده وزيرى 
روى ديوار برد. زرنانى براى اين نمايشـگاه هنرمندان جوان و مطرحى را در 
رده سـنى دهه 55 تـا 65 انتخاب كرده و تفاوت ديدگاه آنها بر سـه محور 
انسـان، شـىء و محيط را مورد ارزيابى قـرار داد. در گفت وگويى از تجربه 

نمايشگاه گردانى زرنانى جويا شديم. 

بهار امسـال بـود كه مجموعه نقاشـى هاى «نگهبان چشـمه» را در  �
گالرى شـكوه به نمايش گذاشـتيد. در اين زمان كوتـاه چطور از دنياى 

نمايشگاه گردانى سردرآورديد؟ 
براى اينكه بخواهم جواب سوال شما را بدهم بايد به چند نكته در باب 
نمايشگاه گردانى اشاره كنم. به نظر من نمايشگاه گردانى، فى نفسه بر سه محور 
ــه بعدى اقتصاد و ماركت هنر،  ــناخت آن، خود هنر و در مرحل جامعه و ش
شكل مى گيرد. آگاهى فرد نسبت به نيازهاى جامعه، دغدغه هاى اجتماعى 
ــتفاده از منابع تاريخى و فلسفه هنرى  و فردى، پيوند آنها با خود هنر و اس

در جهت معنى بخشى به ارايه يك اثر 
هنرى با هدف قرار گيرى آثار كنار هم 
ــه آثار در ماركت  و در آخر قابليت اراي
ــت. بنابراين  ــورى اس ــرى كيوريت هن
نمايشگاه گردانى، رشته اى تخصصى و 
ــط است كه عمرى نزديك به  حد واس
ــتر آن هم در غرب  ــال بيش 10، 12س
ندارد و فقدان آن در فضاهاى آكادميك 
شديدا احساس مى شود؛ اما در ارتباط با 

خودم در زمينه فاكتور دوم يعنى خود هنر كه قبلا هم گفتم تا حدى قابل 
قبول، البته نه در حد ايده ال آگاهى لازم وجود داشت. در مورد موضوع اقتصاد 
و ماركت هنر هم چندين سال است كه كار مجموعه دارى و كلكت كردن را 
كنار كار هنرى دنبال مى كنم و اما در مورد نخست يعنى جامعه و شناخت 
ــناخت آن و دغدغه ها جدا از كار  ــد بگويم آگاهى در باب جامعه ش آن، باي
هنرى نبوده و نيست. بعد از نمايشگاه انفرادى و درگيرى شخصى با فضاى 
آينه اى كه به شكل گيرى و ارايه مجموعه «نگهبان چشمه» رسيد، اين نياز 
به شكستن و تنوع در آن فضا را تا شروع مجموعه جديد لازم مى ديدم. در 
ــنهاد «مانى پتگر» براى آغاز به كار گالرى ايشان، استارت  اين فاصله به پيش
جمع آورى مجموعه «1+9» به صورت يك پروژه تحقيقى در ارديبهشت زده 
ــا و توافق، كار روى اين مجموعه  ــد. در ادامه، همكارى من با گالرى فري ش
تداوم يافت. درواقع به صورت كاملا تحقيقى به صورت پروژه چند ماهه روى 
ــردم، فرق كلى بين اين كار و توليد  ــع آورى آثار با تم موردنظرم كار ك جم
ــت با خود و فضاى شخصى و  اثر هنرى نمى بينم. در خلق اثر هنرى آرتيس
دغدغه هايش اثر مى سازد و آن را بسط مى دهد در اين پروسه درست همين 
تم طى شده ولى بزنگاه آنجاست كه كيوريتور بايد اين دغدغه ها را در بين 
ــت هاى مختلف رد گيرى كرده، نقاط اشتراك و افتراق را شناسايى و  آرتيس
ــپت ذهنى خود كنار يكديگر تنظيم كند. ولى سختى راه  ــاس كانس بر اس
ــت، چون وقتى به عنوان آرتيست كار مى كنيد، تكليف خودتان  همين جاس
ــت ولى در اينجا شما با انسان هاى  ــن اس ــط آنها كاملا روش با تصاوير و بس
مختلف و دنيايى از نشانه ها و تصاوير مواجه هستيد كه كشف نقاط مشترك 
ــت ذهنى شما و ساختار دلمشغولى هاى جامعه كارى،  آن منطبق بر خواس

سخت و نفسگير است. 
  بنيان هاى انديشگى تان در شكل دهى نمايشـگاه «1+9 » در گالرى  �

فريا چه بود؟ 
براى شروع به كار بايد محور فكرى ساده و سرراست و در عين حال گسترده 
طرح مى كردم طى چند سالى كه فضاهاى هنرى را از نزديك دنبال مى كنم، 
ــتى انسان، شىء و محيط در حركت  ــه محور رفت و برگش كليه آثار روى س
است. منظور از محيط فى الواقع زيست بوم يا كانتكسيت كه در آن شكل گرفته 
پرواضح است كه با اين سه عنصر كلى به مجموعه اى از آثار پراكنده رسيدم با 
پخته شدن ايده باز هم سروكله تكرارى «هويت» بحث روز معاصر پيدا شدكه 

گويى اين روزها براى ما تمامى ندارد؛ هويتى تكه پاره يا كولاژشده. 
  چرا اين جمع از هنرمندان را برگزيديد؟  �

ــگاه گردانى نيست. چيزى كه من مى بينم فقط  اين روزها مد روز، نمايش
ــت آن هم در بى دقت ترين و بى سليقه ترين شكل  اسمبلاژ (سرهم بندى) اس
ممكن تا در نهايت يكسرى كار بى ربط را با يك استيتمنت به هم سنجاق كنند 
كه هميشه در راس اين مجموعه ها دو، سه تا اسم دهان پركن، مطرح در ماركت 
هم قطعا وجود دارد تا به وسيله آنها تعدادى از افراد را به نمايشگاه بكشانند؛ اينها 
هميشه خط قرمز من در كار نمايشگاه گردانى بود. در كار سعى كردم هنرمندان 
را با توجه به شناختم انتخاب كنم كه بازه سنى نزديك به يك دهه داشته باشند 
و از طرفى بستر ثابت زندگى ام (منظور زندگى در ايران و به نوعى تجربه زندگى 

شهرنشينى يا به عبارت بهتر كلانشهرنشينى)...... نيز رعايت شده باشد. 
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صفحه 8 از اقتصاد سينما در دنيا غافل هستيم

صفحه 8 نگاهى به فيلم «خسته نباشيد»

صفحه 9 «سونات پاييزى» و دلتنگى در حضور «ديگرى»

گفت وگو با غلامحسـين نامى سخت است، نه از آن جهت كه اهل صحبت كردن نيست 
كه اتفاقا بسـيار خوش مشرب است؛ از آن رو كه بايد بسيار دقيق و محتاط بود. رفتار او 
بسـيار دوستانه و حتى پدرانه است اما نوبت به سـوال و جواب كه مى رسد، به تك تك 
كلمه هايى كه استفاده مى كنيد بادقت گوش مى كند و به پاسخ هايى كه مى دهد بسيار 
حساس است. نامى از جمله نقاشان پيشگام هنر مدرن در ايران است كه در  سال 1315 
در قم متولد شـد و 50 سال از فعاليت او در عرصه هنر مى گذرد. البته كارنامه او محدود 
به نقاشى نيست و علاوه  بر تدريس در دانشگاه، تاليف بخشى از كتاب «راهنماى نقاشى 
كـودكان»، «كتاب اصـول و پايه طرح»، كتاب هاى طراحى با قلـم و مركب، كتاب مبانى 
هنرهاى تجسمى «ارتباطات بصرى» و «كتاب برگزيده  آثار غلامحسين نامى از  سال1342 
تا 1373» را نيز برعهده داشته است. با اينكه نامى بيش از 10 سال است ساكن كانادا شده 
اما همچنان ارتباط خود را با كشورى كه زادگاهش است، حفظ كرده و در حال حاضر نيز 
نمايشگاهى از پنج دهه فعاليت او با عنوان «شور سپيد» در گالرى بوم به نمايش درآمده 
است. در اين نمايشگاه 26 اثر به عنوان گزيده اى از دوره هاى مختلف فعاليت او به معرض 
ديد عموم گذاشته شده است. نمايشگاه قبلى او  سال 90 در گالرى خاك برگزار شد و حالا 
بعد از 50 سال بار ديگر نمايشگاهى از 50 سال كار او روى ديوار رفته است. به همين بهانه 
به سـراغ او رفتيم و او به همراه توران زنديه، همسرش پذيراى ما شد. هرچند قرار بود 
محور اين گفت وگو، حول نمايشگاه اخير او باشد، اما از آنجا كه يكى از دغدغه هاى اصلى 
او نسل جوان امروز و به گفته او بيگانگى با فرهنگ گذشته و تاريخ نقاشى معاصر است، 
بخشى از صحبت به اين موضوع اختصاص پيدا كرد كه در پى مى آيد. البته در بخش هايى 

از اين مصاحبه توران زنديه هم با ما شريك شد: 

 10 سال قبل نمايشگاه مرورى بر 40دهه فعاليت شما برگزار شد. نمايشگاه فعلى   �
نيز كه در گالرى بوم برگزار شـد، مرورى بر پنج دهه فعاليت شماست. فكر مى كنيد 

دستاورد اين يك دهه چيست و چه تفاوتى با نمايشگاه قبلى دارد؟ 
نمايشگاهى كه 10 سال قبل برگزار شد، به دليل نام گذارى يكى از گالرى هاى خانه 
هنرمندان به نام من بود كه آثار سپيد سه بعدى ام را در اين گالرى به نمايش گذاشتم. 
مخصوصا اين دوره از آثارم را انتخاب كردم چون نسل جوان اصلا از اين كارها خبر ندارد 
و گذشته هنر معاصر را نمى شناسد البته حرف من كلى است و در ميان جوانان، كسانى 
هم كه با گذشته خود آشنا باشند، داريم با اين همه نسل جوان ما با گذشته  و ريشه هاى 
فرهنگى و هنرى خود بيگانه است و البته تقصيرى هم ندارد چون روى اين موضوع كار 
نشده است. مولفان، پژوهشگران، هنرمندان و مسوولان دولتى بايد راجع به تاريخ 90 ساله 
نقاشى معاصر ايران پژوهش مى كردند اما متاسفانه ما تاريخ مكتوب هنر خود را به شكل 
درستى جمع آورى نكرده ايم، جسته گريخته، جزوه و مطالبى نوشته شده است اما يك 

مرجع يكدست قابل ارجاع در اين زمينه نداريم. 
 شما گفتيد اين نسل بى ريشه است اما نسل قبل چرا به دنبال مكتوب كردن تاريخ  �

گذشته نرفت؟ 
ــال قبل مطرح است. انگشت شمار افرادى بودند كه دست به  اين ايراد از همان 90 س
قلم مى بردند، مثلا استاد ضياءپور كه بنيانگذار نقاشى نوگراست، دو،سه مقاله مهم و چند 
جزوه در مورد رابطه هنر مدرن با سنت هاى ايرانى منتشر كرده است اما هيچ وقت نشده 
است اين جزوه پيگيرى و تكميل شود يا مورد نقد و بررسى قرار گيرد. اصولا مساله نقد 
در مملكت ما جايگاهى نداشته و ندارد. البته وقتى اين حرف را مى زنم برخى از دوستان 
كه نقد مى نويسند، مى گويند پس ما چه كار كرده ايم؟ استثنائا ممكن است چهار نفر هم 
نقد بنويسند اما به طور كلى ساختار نقد در تاريخ نقاشى معاصر ما جايگاه قابل تاملى ندارد. 

توران زنديه: به نظر من ايراد از دانشگاه  است و پژوهش را به دانشجو ياد نمى دهد. 
نامى: من 50 سال در دانشگاه درس دادم و استاد راهنماى شاگردان بسيارى بودم اما 
بحث من اين است كه وقتى يك دانشجو يا فردى مى خواهد در مورد نقاشى معاصر ما 
تحقيق كند، تنها كتابخانه ها مرجع او هستند، رساله هاى دانشجويى هم كه وجود دارد، 
اغلب به عنوان مرجع محسوب نمى شوند چون علاوه بر ناقص بودن آنها، نمى توانيم مطمئن 
باشيم كه مرجع درستى دارند يا نه. متاسفانه كسى تاريخ هنر نقاشى معاصر ما را به شكل 

جامع و كامل مكتوب نكرده است. 
 برخى از استا دان ديگر هم به اين موضوع اشاره مى كنند كه نسل جوان انگيزه  �

زيادى براى تحقيق و پژوهش ندارد... 
ــما با مقوله پژوهش سروكار نداشته باشيد و فرهنگ كتابخوانى را از  اصولا وقتى ش
ابتدا به شما آموزش نداده اند، طبيعى است دوست نداشته باشيد تحقيق كنيد اما بخشى 
ــى معاصر، به بى تفاوتى و كم كارى  ــكل نبود پژوهش اصولى در مورد تاريخ نقاش از مش
هنرمندان خودمان برمى گردد و البته من هم خودم را جدا نمى كنم. ما زياد اهل مطالعه 
نيستيم و فقط بيشتر به تخصص خودمان فكر مى كنيم. وقتى خلاقيت يك هنرمند بدون 
آشنايى با ريشه ها، فرهنگ و ادبيات سرزمينش باشد، دچار كمبود خواهد شد. نسل جوان 
عادت به پژوهش ندارد و فشارهاى اجتماعى و اقتصادى هم اين حس را در او به وجود 
نمى آورد كه دنبال پژوهش برود، اگر خيلى همت كند، كار مى كند كه البته آن هم خيلى 
ــت و خوشحالم كه جوان هاى ما در نقاشى، گرافيك و عكاسى خيلى پركار و  خوب اس
پرهيجان هستند اما اگر اين كارها متكى بر پشتوانه هاى فرهنگى خودشان نباشد، ناقص 
است. بحث درباره اين موضوع فراوان است اما آنچه روى آن بسيار حساس هستم، نقد 

و گفت وگوى هنرى است. 
 مساله اين است كه حتى اگر نقدى هم در مورد آثار يك نمايشگاه انجام شود، در  �

خيلى از مواقع از سوى هنرمند پذيرفته نمى شود و شاهد ناراحتى هنرمند هستيم. 
جامعه هنرى ما چقدر از نقد استقبال مى كند؟ 

ــد از آگاهى هاى لازم  ــى چون هنرمند مى داند منتق ــع اروپايى و آمريكاي در جوام
برخوردار است و حرفى كه مى زند از روى دشمنى و حسادت نيست، حداقل به آن نقد 
گوش مى كند. اصولا يكى از كارهاى منتقد اين است كه زوايايى از كار هنرمند را روشن 
مى كند كه خود او از آن آگاه نيست. هنرمند در بسيارى از مواقع در ناآگاهى كار مى كند، 
اگر منتقد هنرى خوبى داشته باشيم، نكاتى را بيرون مى كشد كه براى هنرمند بسيار 
روشنگرانه است اما در اينجا ما به جز چند استثنا نه منتقد درستى داريم و نه هنرمندى 
ــد. بنابراين راه اصلى اين است كه زمينه هايى را براى تربيت  كه به نقد عادت كرده باش
منتقدان آگاه فراهم كنيم. 10، 12 سال قبل به يكى از مسوولان گفتم در كنار بودجه هايى 
كه در دانشگاه ها صرف مى شود، رشته نقد هنرى را در دانشگاه تاسيس كنند و استادانى 
ــد. اگر نقاش ما از نقد ناراحت  ــد كه يك دوره نقد هنرى را آموزش دهن ــارج بياورن از خ
مى شود شايد اين حق را دارد چون مساله اين است كه چه كسى او را نقد مى كند؟ به 
باور من جريان نقد هنرى در جامعه ما نسبى بوده است. دو،سه نفر بودند كه در مورد هنر 
مى نوشتند اما حداقل كينه ورزى و حسادت نداشتند و سعى مى كردند تحليلى در حد 
آگاهى خود ارايه كنند ولى بقيه جز حسادت، كج بينى و ناآگاهى هنرى چيز ديگرى در 

نوشته هايشان نداشتند و در نقدها بيشتر، رابطه حاكم بوده است. 
 خود شما هم  سال ها در دانشگاه تدريس مى كرديد، دوره هاى آموزش نقاشى تان  �

هنوز برپاست و كتاب هايى در مورد مبانى هنرهاى تجسمى تاليف كرده ايد. چقدر در 
كنار آموزش مسايل تخصصى هنر، ذهن دانشجويان را با نقد هنر آشنا مى كرديد؟ 

من در دهه40 برنامه مبانى هنرهاى تجسمى را به نام «اصول ارتباطات بصرى» وارد 
ــتان هاى آموزش وپرورش كردم و سپس كتاب مبانى هنرهاى تجسمى را  دروس هنرس
براى دانشگاه نوشتم كه سال هاست تدريس مى شود. اين درس به الفباى هنر تجسمى 
مى پردازد و به نقد هنرى كارى ندارد اما اگر كسى خوب به اصول و مبانى هنر تجسمى 
آگاه شود و درك كند كه يك اثر هنرى خوب چگونه به وجود مى آيد، مى توان گفت كه با 
اصل نقد هنرى آشناست. سوال شما از اين جهت مهم است كه خميرمايه نقد هنرى در 
شناخت مبانى هنرهاى تجسمى است. هر اثر هنرى از شكل و محتوا تشكيل شده است. 
شكل شامل بافت، ريتم، حركت، تركيب بندى، كمپوزيسيون و در كل عناصر بصرى است. 
محتوا نتيجه پهلوى هم قرارگرفتن اين عناصر است تا مفهوم به مخاطبان منتقل شود. 
هردو اينها دو عامل مهمى هستند كه منتقد بايد به آنها آگاه باشد و اينها ريشه در مبانى 
هنرهاى تجسمى دارد. به همين دليل مى گويم اغلب كسانى كه اينجا نقد مى نويسند 
فاقد چنين شناختى هستند و به جاى نقد هنرى، شعر مى گويند. با كمال تاسف هميشه 
بيشترين منتقدان هنرى در كشور ما را شاعران و نويسندگان تشكيل مى دادند در حالى 
كه الفباى ادبيات با الفباى هنرهاى تجسمى متفاوت است. منتقدان ما كسانى بودند كه 
تنها با كلام و كلمه سروكار داشتند و به همين دليل تفسيرهاى روايى و ادبى از تابلوهاى 

ما ارايه مى كردند. 

 اما اين مساله هيچ موقع مورد واكنش جامعه هنرى قرار نگرفت و چه بسا برخى  �
نقاشان از اينكه شاعر معروفى آثارشان را توصيف كند، خوشحال مى شدند. 

ــحال مى شدند چون شاعر معروفى در مورد آثارشان مى نوشت وگرنه اگر  بله، خوش
نقاش از مبانى هنرهاى تجسمى آگاه باشد، خوشحال نمى شود كه توصيف هاى شاعرانه 
از كارش شده است، مثلا وقتى از يك اثر آبستره، توصيفى روايى و طبيعت گرايانه شود، 

نقص غرض است. 
  به سـراغ نمايشـگاهى كه در خانه هنرمنـدان برگزار كرديد، برگرديم. شـما  �

مى خواستيد جوانان با هنر گذشته خود آگاه شوند. چقدر به اين نتيجه  رسيديد؟ 
من از آن نمايشگاه نتيجه مثبت گرفتم. 

 از چه نظر؟  �
ــلان من وقتى بعد از  سال ها دوباره آثار سپيد و سه بعدى  اكثر قريب به اتفاق هم نس
من را ديدند، گفتند كه هنوز اين كارها امروزى هستند. براى جوان ها بسيار شگفت آور 
بود و در نشست پرسش و پاسخ، متوجه اين موضوع شدم كه با چه اشتياق و هيجانى 
از تكنيك كارهايم مى پرسند و از اينكه در  سال 1345 اين آثار خلق شده است، اظهار 
شگفتى مى كردند. من به هدفم رسيدم و مى خواستم آنها بدانند در آن سال ها اين تابلوها 
چگونه انجام شده است. البته آن نمايشگاه يك ماه بيشتر نبود و متاسفم اين را بگويم يكى 
از دلتنگى هاى من و امثال من از جامعه هنرى اين است كه اتفاقات مهم و رويدادهاى 
مهم هنرى طى اين 90 سال مورد بازنگرى و گفت وگو قرار نگرفته است. زمانى كه اين 
تابلوها را انجام دادم، جز تعداد انگشت شمارى كه با دنياى هنر و دنياى ذهنى من آشنا 
بودند، بقيه به من بدوبيراه مى گفتند چون مدرنيسم در جامعه ما هنوز درونى نشده است 
درحالى كه دنيا پست مدرنيسم را هم پشت سر گذرانده است. دليل آن هم نبود گفت وگو 
و تجزيه وتحليل هنرى است. تا زمانى كه هنرمان را بازنگرى و آسيب شناسى نكنيم در 

همين جايگاه خواهيم ماند. 
 نمايشگاه مرورى بر 50 سال فعاليت شما چه تفاوتى با 10 سال قبل دارد؟  �

ــال كار من را به نمايش مى گذارد و  ــت چون شامل 50 س ــگاه، مهم تر اس اين نمايش
حداقل سه دوره مهم شامل تابلوهاى سپيد و سه بعدى، كارهايى كه تحت تاثير معمارى 
ــتراكت يا انتزاعى است. اين كاليگرافى ها  و كوير ايران با گل كردم و كاليگرافى هاى آبس
متفاوت هستند. در نقاشيخط، اغلب اندام خط مشخص است درحالى كه به باور من اندام 
و شكل استفاده از خوشنويسى فارسى در نقاشى شرايطى دارد. وقتى حروف را مى نويسيم 

ــى اما وقتى از خطوط فارسى براى خلق اثر نقاشى استفاده  ــى است نه نقاش خوشنويس
مى شود، بايد با توجه به مبانى هنر و عناصر ناب نهفته در خوشنويسى فارسى پى ببريم. 

 آن عنصر ناب دقيقا چيست؟  �
آنها ريتم و حركت هستند كه در نستعليق و شكسته نستعليق به عنوان عناصر ناب 
كاليگرافى ما محسوب مى شوند. در آثار كاليگرافى من، حروف قابل خواندن نيستند و 
تنها حركت و ريتم حروف به شكل انتزاعى ارايه شده اند. من از  سال 1345 همزمان با 
ــه دوره زمانى به خلق آثار كاليگرافى انتزاعى پرداخته ام.  ــپيد سه بعدى در س كارهاى س
آثار تازه اى هم دارم كه در نمايشگاه فعلى نشان داده ام. در اين كاليگرافى ها شما خط را 
مى بينيد اما وقتى جلو مى رويد، كلمه و شكل حروف را نمى بينيد فقط ريتم، حركت و 
ضربه قلم هاست. شما در اين كارها كنش دست يك خطاط ايرانى را بدون خواندن كلمه 
مى بينيد. من در اينجا به خود نقاشى فكر كردم تا ادبيات. من در هيچ دوره اى از كارهايم 
به ادبيات فكر نكردم بلكه به خود نقاشى فكر كردم و منظور از خود نقاشى، زيبايى شناسى 
ــت. حتى به محتوايش كار ندارم. محتوا را مخاطب از  هنرى و كاربرد عناصر بصرى اس

دورن كار من و مطابق با اندوخته هاى ذهنى خود درمى يابد. 
  آخرين نمايشـگاه شما دو سـال قبل در گالرى خاك برگزار شد و در فاصله اين  �

دو سـال هم آثار تازه اى خلق كرده ايد. آثار جديد شـما متاثر از چه فضايى اسـت؟ 
زندگى در كانادا تاثيرى روى كارهايتان گذاشته است؟ 

اين بحث خيلى مهم و روشنگرانه اى است. طبيعتا من كه عمرم را در اين سرزمين 
گذرانده ام، وقتى دوباره وارد اين فضا مى شوم، ايده هاى فراوانى به ذهنم مى رسد. وقتى 
ــى پيدا  ــتم. من در روال خلاقيت هاى هنرى ام خط و مش خارج از ايرانم همان آدم هس
كرده ام كه مشخص شده است و هر كجاى دنيا روى همان خط خودم حركت مى كنم اما 

نمى توان از تاثيرات محيط غافل شد. 
 تاثير فضاهاى متفاوت ايران و كانادا چه بوده است؟  �

ــه بعدى را انجام مى دهم، آنهايى را كه در ايران  ــال است كه كارهاى سپيد س 50 س
اجرا كردم تحت فضاى اينجاست و كارهاى تازه ام در كانادا از نظر مفهوم و شكل كاملا 
متفاوت هستند. وقتى به كارهاى جديدم نگاه مى كنم مى بينم جنبه انتزاعى قوى ترى 
ــايل احساسى و اجتماعى روى فرم كارهايم تاثير مى گذارد.  پيدا كرده اند. در ايران مس
فرم ها، احساسى تر و مفهومى تر و در كانادا بيشتر كارها انتزاعى هستند. اين تفاوت ها حتى 
در كارهاى كاليگرافى هم نمود پيدا كرده است و آنها رنگين تر و شفاف تر شده اند. با همه 
ــاختار ذهنى واحدى در آثارم هست كه هميشه حفظ مى شود. من خودم  اينها يك س

هستم و نگاهى را كه دارم هميشه با من است اما با اندكى تاثيرات محيطى. 
  در چند سال اخير شاهد فعال شدن هنرمندان در فعاليت هاى اجتماعى هستيم.  �

شـما نيز به عنوان هنرمندى نوگـرا به دور از دغدغه هاى اجتماعـى نبوده ايد. چقدر 
خودتان را درگير مسايل اجتماعى مى كنيد و آنها را چگونه در كارتان بازتاب مى دهيد؟ 
من به آن شدت فعال اجتماعى نيستم اما همواره سعى كرده ام واكنش هاى درستى 
به جريان هاى اجتماعى داشته باشم. تاثيرپذيرى از شرايط اجتماعى هم در بعضى از آثارم 
نمود ويژه اى دارند چون بخشى از تعريف هنر چيزى جز بيان عواطف و ذهنيات هنرمند 
در رابطه با مسايل اجتماعى نيست. با اينكه آدم سياسى اى نيستم ولى وقتى در جامعه 
حوادث خونين و ناگوارى اتفاق افتاد، واكنش من به آنها، خلق آثار سياهى شد كه سراسر 
اندوه و درد بود. حتى در كارهاى گلى هم حجم هاى برجسته شكافته شده اى پديد آمده 
بودند يا به دليل فضاى جنگ از  سال 58 كه از آمريكا به ايران برگشتم تا  سال 66 حتى 
نتوانستم يك نقاشى جدى انجام دهم البته در ذهنم نقاشى مى كردم تا اينكه يك روز 
تصميم گرفتم ذهنيات ملتهب خود را نقاشى كنم. نقاشى هايى كشيدم كه همه جسد، 
ــت بعد از قطعنامه  سال 67، نمايشگاهى از همين آثار به نام  تابوت و مرگ بودند. درس

«مرگ» در گالرى كرته در خيابان وزرا (خالد اسلامبولى) برگزار شد. 
 در يكى از مصاحبه هايتان گفته بوديد از اينكه در زمان جنگ در ايران مانديد،  �

خوشحال هستيد. 
اتفاقا ادامه حرفم همين است. بسياربسيار خوشحالم از اينكه در آن دوران در كشورم 

بودم و ماندن من منجر به خلق اين آثار شد. 
زنديه: مشخصه اين دوره كارى نامى اين است كه شكل زشت جنگ را بيان كرده بود 

ولى كم كم به آرامش رسيد و رنگ ها و فرم هايش به مرور تغيير كرد. 
نامى: به گفته پل كله، هنرمند برجسته آلمانى هنر هيچ وقت ديدنى ها را بيان نمى كند 

بلكه آنچه را كه ناديدنى است، قابل ديدن مى كند. 
  چقدر به ديدن گالرى ها مى رويد و ارزيابى تان از آثار جوان ها چيست؟  �

يكى از خوشحالى هاى من وجود تحرك هنرى و هيجان كار در نسل جوان جامعه 
هنرى ماست كه بسيار كار مى كنند. البته همه قابل تاييد نيستند اما كل ساختار و روند 

هنرى در ميان جوان هاى ما بسيار قابل اهميت است. 
 پس به آينده آنها اميدواريد؟  �

بسيار. تنها نگرانى من همان طور كه در اول بحث هم به آن اشاره كردم، عدم شناخت 
نسبى آنها با ريشه هاى فرهنگى و هنرى جامعه است. هرچه آنها آگاه تر به فرهنگ و هنر 

گذشته خود باشند، با پشتوانه قوى ترى حركت خواهند كرد. 
 كدام گذشته؟  �

ميراث هاى تاريخى و فرهنگى ما و نيز رويدادهاى سال هاى دهه 20 تا اول انقلاب. 
 منظورتان اين است كه نوآورى نمى بينيد؟  �

نه زياد، چرا كه نوآورى تعريف و مولفه هاى ويژه اى دارد كه بايد متكى بر تجربيات 
هنرى و انديشه ورزى بالايى باشد. در اينجا بايد از گروه آزاد ياد كنم. ما (گروه آزاد) در  سال 
1353 هنرهاى مفهومى را به جامعه هنرى معرفى كرديم ولى بعد از ما كار جديدى در 
اين زمينه نشد تا حدود 10، 12 سال قبل كه دوباره در موزه هنرهاى معاصر هنر مفهومى 
مطرح شد و در مصاحبه اى در همان نمايشگاه گفتم كه در دهه 50 ما اين هنر را معرفى 

كرده بوديم اما ادامه پيدا نكرد. 
 چرا؟  �

به دليل قطع زمانى و آغاز انقلاب.

 سحر آزاد 

غلامحسين نامى در گفت وگو با «شرق»:

نسل جوان ما با ريشه هاى فرهنگى خود بيگانه است
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به باور من جريان نقد هنرى در جامعه ما نسبى بوده است. 
دو،سه نفر بودند كه در مورد هنر مى نوشتند اما حداقل 

كينه ورزى و حسادت نداشتند و سعى مى كردند تحليلى در حد 
آگاهى خود ارايه كنند ولى بقيه جز حسادت، كج بينى و ناآگاهى 
هنرى چيز ديگرى در نوشته هايشان نداشتند و در نقدها بيشتر، 

رابطه حاكم بوده است

طاهره شعاعى


